به مردگانم فکر می کنم

که معناب لبخند و تصویر آرزو بودند

و اکنون در عکس ها

نگران نونهالانی هستند

که در زمانه عسرت

سرودهاشان را

با بغض خویش تکرار می کنند.

همچون بهاری که زنده می کند

و تا زمستان می کشاند

آنها رفته اند و من

در گهوارهء عمر

به لالای شان در شاخه های درختی گوش می کنم

که سر به پنجره می کوبند

 و در ضرباهنگ رفتارهایش

رفتن و آمدن را

تنها برای آفریدن و باقی نهادن می فهمد.

در خواب هایم انتظار و سرزنشی است

در نگاه آنها که

مثل مشتی شن

بی خداحافظی

از میان انگشتانم گریخته اند

و در صفحات طرفه

مانیفست جوانی شان را 

در انقلاب شعر و نمایش و موسقی

به یادگار نهاده اند

لحظه دیدار نزدیک است و من

بی عطر و شانه و آینه

تن به دریا خواهم زد

همچون خروس طرفه ای 

که از دل شب دمیدن سحر را گواهی می دهد.
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